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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ١٧
  

  تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

 بخش سوم

  سياسی در ساختارھای استعماری - نظامیۀپيامدھای اصل سلط

  بازتوليد نظم امپرياليستی و انقياد طبقاتی

  کمپرادور و حذف خودگردانی مردمی-ھای نظامی استقرار دولت) ١

-ھا، بلکه ساختارھای نظامی  تودهۀ ملی و برخاسته از ارادئیھا چه شکل گرفت نه دولت  استعماری، آنۀدر فرايند سلط

ھا با سرکوب  اين دولت. کردند  انحصاری عمل میۀ سرمايه دار جھانی و سرمايۀکمپرادوری بود که در خدمت طبق

 ۀنشاند مرکز قدرت در دست نخبگان دستن به بالا، منطق تئيِشوراھا، نھادھای مردمی و مناسبات دموکراتيک پا

ی، که در چارچوب شوراھای مردمی و اشکال سوسياليستی مشارکت ئ خودگردانی توده. را تثبيت کردندامپرياليسم 

  . نابود شدئیل سرمايه و نظم بورژواوتوانست شکل گيرد، به سود کنتر می

 

 ھای مردمی و انقلابی  جنبشۀيافت سرکوب سازمان .٢

داری،  سرمايه  سرکوب ھر گونه جنبش ضدۀ وابسته، وظيفۀ حاکمۀليسی، به عنوان بازوی قھر طبقويروھای پارتش و ن

ی در نطفه خفه می شوند تا مانع ئ ھا، شوراھا و مبارزات توده اتحاديه. محور را برعھده دارد کارگری، دھقانی و عدالت

يا » گر اغتشاش«نيروھای انقلابی با برچسب . سته شوندداری واب از بيداری آگاھی طبقاتی و خطر گسست نظم سرمايه

  .نابود می شوند تا انحصار قدرت در دست طبقات مسلط حفظ شود» تروريست«

 

 ايجاد وابستگی سياسی و نظامی به امپرياليسم جھانی .٣

شناختند، اما  میای شکل گرفت که اگرچه استقلال صوری سياسی را به رسميت   نواستعمار، ساختارھای وابستهۀدر دور

ھای مشروط،  قراردادھای نظامی، معاھدات امنيتی و وام.  جھانی گرفتار می شوندۀ سرمايۀ سلطۀدر عمل در شبک

ھای   حاکم محلی، کارگزار منافع شرکتۀطبق. شوند استعمارشده در قالبی مدرن می-  استعمارگرۀبازتوليد ھمان رابط

  .ی ماندھای امپرياليستی باقی م چندمليتی و قدرت
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 آموز ھای ملی دست بازتوليد سرکوب درونی از طريق ارتش .۴

 که توسط استعمارگران سازمان يافتند، پس از خروج نيروھای اشغالگر، به ابزار سرکوب داخلی بدل می ئیھا ارتش

منطق . تانشوند؛ نه برای دفاع از مردم، بلکه برای حفظ نظم موجود، حفاظت از منافع طبقات دارا و سرکوب فرودس

  .گردد بر ساختار نظامی مسلط می شود؛ ھر صدای مخالفت با وضع موجود، صدای دشمن تلقی می» دشمن درونی«

 

 عنوان زبان سياسی مشروع تثبيت خشونت به .۵

 ۀدولت نه به عنوان نمايند.  ذاتی از سازوکارھای قدرت بدل شدمره و پسااستعماری، خشونت به بخشدر جوامع مستع

شده،  خشونت عريان و قانونی. دارانه عمل کرد  حاکم و ضامن بقای نظم سرمايهۀلکه به عنوان ماشين قھر طبقمردم، ب

  .جای ديالوگ طبقاتی، ھمبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی را گرفت

 

 سازی فضای اجتماعی تضعيف آگاھی طبقاتی از طريق نظامی .۶

يابی طبقاتی و تربيت آگاھی انقلابی را از بين می  ی، امکان سازمانل نظامی و سرکوب سياسوتسلط فضای امنيتی، کنتر

ی و فرھنگی موجود نيز در ئ يست کرده و سيستم آموزشی، رسانه از وحشت دائمی زئیطبقات فرودست، در فضا. برد

  .سازی خشم اجتماعی و تقويت ايدئولوژی حاکم عمل می نمايد سازی، خنثی خدمت ناآگاه

 

 ھا  زمينۀداری و مصادر  اجتماعی پيشاسرمايهتخريب مناسبات .٧

ھای اشتراکی، منابع طبيعی و اشکال سنتی  داری جھانی، زمين نظاميان استعماری در راستای خدمت به منافع سرمايه

اين روند، دھقانان را از زمين جدا کرده، و آنان را به بخشی از . سازی نموده مالکيت جمعی را مصادره و خصوصی

  .باشد  استثمار در بازار جھانی میۀدفاع و آماد ای که نيروی کارش ارزان، بی چيز شھری بدل ساخته؛ طبقه کارگر بی

 

 سياسی برای جلوگيری از اتحاد طبقاتی- مھندسی قومی .٨

گيری آگاھی طبقاتی و  ھای قومی، زبانی و مذھبی، مانع از شکل سازی شکاف استعمار نظامی با ايجاد، تعميق و نھادينه

 ۀ طبقۀبه ابزار کارآمد حفظ سلط» تفرقه بينداز و حکومت کن«سياست . تحاد سراسری طبقات فرودست می شوندا

ھای مصنوعی می دھد که تنھا به نفع  ھمبستگی طبقاتی جای خود را به دشمنی.  بومی و خارجی بدل شدهرداه سرماي

  . کند داری عمل می نظم سرمايه

 

 ارجی و آموزش امنيتی استعماریوابستگی به نھادھای نظامی خ .٩

ھای  تنھا در تجھيز و آموزش، بلکه در ايدئولوژی نيز به قدرت ساختارھای نظامی و امنيتی پسااستعماری، نه

المللی   بينۀھا نه به مردم، بلکه به الگوھای اقتدارگرايانه و منافع سرماي وفاداری ارتش. امپرياليستی وابسته باقی می ماند

، روند گذار به دموکراسی ئیھا ھای نظامی برخاسته از چنين تربيت و آموزش ھا و حکومت ، سرکوبکودتاھا. است

  .مردمی و عدالت طبقاتی را عقيم می سازند

 

 )نواستعمار(ثباتی در ساختارھای پس از استعمار  استمرار خشونت و بی .١٠
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داری وابسته،  شونت ساختاری، و نظم سرمايهگيری از ھمان سازوکارھای سرکوب، خ ھای پسااستعماری با بھره دولت

ای تاريخی، بلکه ساختاری  ًچه از استعمار به ارث  می ماند، نه صرفا خاطره آن.  واقعی می شوندئیمانع از تحقق رھا

 .عدالتی است بازتوليدشونده از وابستگی، خشونت، استثمار و بی

 

 يروی کارغارت منابع و استثمار ن: برداری اقتصادی اصل بھره )٢

داری جھانی  سياسی است که در راستای منطق انباشت سرمايه در نظام سرمايه ـ ای اقتصادی در بنياد، استعمار پديده

فرايندی خونين که در آن، زمين، : گويد ، از انباشت اوليه سخن می»سرمايه«مارکس در جلد نخست . گيرد شکل می

ًاستعمار دقيقا در . گيرد داران قرار می داری جدا و در اختيار سرمايه  ايهمنابع طبيعی و ابزار توليد از جوامع پيشاسرم

ی که در ظاھر با ئبردار ناشدنی آن است، بھره ھانبرداری اقتصادی ھدف بنيادين و پن گنجد؛ بھره اين چارچوب می

 غارت سيستماتيک گيرد، اما در واقع به معنای گذاری يا مدرنيزاسيون صورت می  چون تجارت، سرمايهئیابزارھا

  .ھای مستعمره است  سرزمينۀھای بالقو منابع طبيعی، نيروی کار و ظرفيت

ساختاری اقتصادی را بر در اين روند، استعمارگر با تصاحب مستقيم يا غيرمستقيم ابزارھای توليد و مالکيت زمين، 

عنوان منبع مواد خام و بازار مصرف کالاھای متروپل عمل  کند که در آن مستعمره تنھا به جوامع بومی تحميل می

  .کند ، مناسبات سلطه و وابستگی را تثبيت می»نظام جھانی «ۀزعم والرشتاين در نظري کند؛ تقسيم کاری که به می

 

  ابزار انباشت سرمايهۀمثاب زی و استخراج بهکشاور: الگوی توليد برای صادرات

 مردم بومی، بلکه برای ئیخيز کشاورزی نه برای تأمين امنيت غذا ھای حاصل در ساختار اقتصادی استعمار، زمين

اين نظام کشاورزی . شوند کار گرفته می به) مانند شکر، پنبه، چای، قھوه يا ترياک(محصولات صادراتی  توليد تک

سازد؛ بازاری که  ثبات بازار جھانی بدل می  بیۀ، مستعمره را به يک زائدئی زدودن امکان تنوع و خودکفااستعماری، با

 .المللی است  مالی بينۀل آن در دست سرمايه داری فراملی و سرمايوکنتر

پنبه واداشت و در ھند، کمپانی ھند شرقی، با تحميل نظام مالياتی ظالمانه، دھقانان را به کشت اجباری نيل، ترياک و 

تنھا  اين نه.  نابودی کشاندۀداری و خودکفايانه بود ـ به ورط  توليد پيشاسرمايهۀصنعت بافندگی بومی را ـ که نمون

داری است که توليد مستقل محلی را نابود و وابستگی به بازار جھانی  ای از منطق سرمايه تصادفی تاريخی، بلکه نمونه

 .کند را تحميل می

ھای انباشت سرمايه ھستند ـ در چارچوب استعمار به ابزار  ، معادن و منابع زيرزمينی ـ که يکی از بنياناز سوی ديگر

کشی وحشيانه از معادن کائوچو، مس و کبالت، با  ، بھرهجيمدر کنگوی تحت استعمار بل. شوند استثمار مضاعف بدل می

شکل  ل، ارزش اضافی حاصل از نيروی کار بومی را بهداری متروپ گونه، سرمايه اين. کار اجباری بوميان ھمراه بود

  .که سودی به طبقات فرودست جوامع مستعمره بازگرداند آن کرد، بی واسطه تصاحب می خام و بی

 

 ھای ترياک تا اقتصاد غيررسمی ترياک در افغانستان از جنگ: نظام اعتياد و وابستگی

ھای انباشت سرمايه از طريق اقتصاد غيررسمی و غيرقانونی کشت گياھان مخدر، مانند ترياک، يکی ديگر از ابزار

برداری از وضعيت اقتصادی و فقر ساختاری مستعمرات، کشاورزی سنتی را  ھای استعماری، با بھره قدرت. بوده است

د،  داتغييرتنھا کشاورزی بومی را  در افغانستان و ھند، کشت ترياک نه. به سوی توليد سودآور اما مخرب سوق دادند

 .ای از بازارھای اعتياد، منطق سود سرمايه را با فروپاشی اجتماعی جوامع گره زد بلکه با ايجاد شبکه
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ھای  اقتصاد غيررسمی ترياک، در غياب زيرساخت. در افغانستان معاصر، اين الگوی وابستگی ادامه يافته است

ظم سياسی نامتوازن متکی است؛ ساختاری که ھای بدون مالکيت روشن و ن يافته، به نيروی کار ارزان، زمين توسعه

ھای  ھای جھانی، و واسطه ھای مواد مخدر، بانک کارتل(داری فراملی  ھای سرمايه ًسود آن عمدتا در دست شبکه

  .شود انباشت می) اقتصادی ـ نظامی

 

  مدرن استعمار اقتصادیۀچھر: ئیگرا سازی فرھنگ و مصرف ئیکالا

اند؛ فرآيندی که در آن توليد سنتی،  ميل الگوھای مصرفی متروپل بر مستعمره بودهاستعمارگران ھمواره در پی تح

در . ھا را بگيرند داری جای آن شوند تا کالاھای وارداتی سرمايه صنايع بومی، و ھنرھای محلی به حاشيه رانده می

 انحصار بر فناوری، اطلاعات ھای چندمليتی، با شرکت. شود شده بازتوليد می شکل ديجيتالی عصر حاضر، اين منطق به

 .اند و ابزارھای ارتباطی، ساختارھای نوين وابستگی را رقم زده

، )مانند ليتيوم، کبالت و فلزات نادر(ھا   اين فناوریۀکشورھای پيرامونی، با وجود ايفای نقش در استخراج مواد اولي

» انباشت از طريق خلع يد«م ديويد ھاروی، نوعی زع کشی، به اين شکل نوين بھره.  ندارندئی نھاۀسھمی از ارزش افزود

  .شود  جھانی مصادره میۀسود سرماي  بومی بهئیاست که در آن منابع طبيعی و دانا

 

 المللی از استعمار رسمی تا نھادھای مالی بين: وابستگی ساختاری

داری متروپل قرار  مايه نامتقارن، اقتصاد مستعمره را در خدمت رشد سرئیاستعمار اقتصادی، با خلق ساختارھا

ی اين ساختار، حتی پس از استقلال سياسی نيز تداوم م. که شرايطی برای رشد درونی آن فراھم آورد دھد، بدون آن می

ل خارجی، و تسلط نھادھای مالی وھای تحت کنتر گذاری ھای خارجی، وابستگی ارزی، سرمايه ابد؛ از طريق بدھیي

 .المللی بين

ھای  ھای تعديل ساختاری، دولت ول و بانک جھانی، در قامت ابزارھای نوليبراليسم، با تحميل سياستالمللی پ صندوق بين

اين . کنند سازی منابع و وابستگی بيشتر به بازار جھانی می ضعيف را وادار به کاھش خدمات عمومی، خصوصی

  .شوند عميق نابرابری میاجتماعی و ت ـ جای توسعه، منجر به انھدام زيربناھای اقتصادی ھا، به سياست

 

  از سلطهئیاز نقد اقتصاد سياسی تا رھا: گيری نتيجه

. کشد شدگان را نيز به بند می کند، بلکه ذھنيت و روان مستعمره تنھا زمين و منابع را غارت می زعم فانون، استعمار نه  به

 اقتصادی و ئیابد، بلکه نيازمند رھايی در چنين ساختاری، مبارزه عليه استعمار، تنھا با استقلال سياسی تحقق نم

 .دارانه و خوداتکا است بازسازی ساختارھای بومی در چارچوبی ضدسرمايه

تنھا امکان کنش اقتصادی و  شود که استعمار، نه يادآور می» ناتوانی زيرآلترن در سخن گفتن«اسپيوک نيز با مفھوم 

بنابراين، تنھا از مسير بازسازی آگاھی طبقاتی، . کند  می استثمار را نيز سلبۀسياسی، بلکه حتی امکان بيان تجرب

 . يافتئی سرمايه رھاۀتوان از منطق سلط ن است که میئيسازی از پا ايستادگی اقتصادی بومی و جھانی

 چھره داده، تغييرکشی  از مزارع ترياک تا معادن ليتيوم، از شرکت ھند شرقی تا آمازون و تسلا، منطق انباشت و بھره

سازی  انباشت سرمايه از طريق تخريب ساختارھای بومی، انقياد نيروی کار، و وابسته: ماھيت آن ثابت مانده استاما 

 .دائمی اقتصادھای پيرامونی

  ٢٠٢۵ اپريل ١۶: تاريخ  /..ادامه دارد 


